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به گفته محمدصادق بخشـی، با آنکه دنیای شـعر و شـاعری برای او دیر شروع 
شـد، زود بـه سـرانجام رسـید. در عـرض سـه چهارماه، سـبک و زبـان شـعر خـود را 
دریافـت و هنـوز هـم در همان قالب شـعر می سـراید. بعـد از ورود به انجمن شـعر 
اداره ارشـاد، پایـش بـه انجمن شـعر رضوی در اتـاق 1۵4 صحـن جمهوری حرم 
مطهر رضوی با هدایتگری استاد احمد کمال پور باز شد. در این محافل 
استادان و همراهان انجمن وقتی می فهمیدند بخشی، به قول خودش 
هفـت کلاس سـواد دارد و کفـاش اسـت، بهـت زده می شـدند کـه چطـور 
ممکـن اسـت چنیـن فـردی کـه تنهـا چند مـاه شـعر سـرودن را آغـاز کـرده،
به خوبـی شـعر می گوید. علاقه او به شـعر باعث شـده اسـت  انجمن شـعر 
«مادران کوثر» نیز در مسـجد و حسـینیه جوادالائمه )ع( در محله رضائیه 
رونـق بگیـرد و بـه لطـ� حضـور او و پشـتیبانی آقـای شـکفته دبیـر ایـن 
انجمن، شـعر و شاعری، بخشی جدانشدنی از محافل این مکان باشد.
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شاعر محله رضائیه، به واسطه حضور در محافل شعر انجمن رضوی و 
حرم امام رضا )ع(، در ســال 13۹۷ به خدمت در حریم آســتان ملکوتی امام 

هشــتم)ع( مشــرف شــد. او داســتان شــروع خدمتش در حــرم را این گونــه توصی� 
می کنــد: بــه واســطه توصیــه دوســت خوبــم که مدیــر مرکــز آفرینش هــای هنری 
آســتان قــدس رضــوی در ســال های 13۹6 و 13۹۷  بــود     و ســابقه شــاعری کــه 
ســال ها در انجمــن شــعر رضــوی داشــتم، پیشــنهاد شــد جمعــی از شــعرا کــه در 
ایــن محفــل حضــور دارنــد، فــرم خادم یــاری پــر کننــد و بــرای خدمــت بــه حــرم 
امام رضــا )ع( معرفــی شــوند.  او هــم در بخــش ویلچر، خدمتش را شــروع کــرد. البته 
بعــداز بیمــاری، روزهــا و ســاعت خدمتــش در حــرم کــم شــده، امــا همیشــه ســعی 
ــر تــن دارد، ــرام لباســی کــه ب ــه احت ــد ب کــرده  اســت روزهایــی کــه خدمــت می کن

خطایــی از او ســر نزنــد، حرف نادرســتی نگوید و با دیگران برخورد خوبی داشــته 
باشــد. می گویــد: خدمــت در حــرم باعــث شــد تعــداد اشــعارم بــرای امام رضــا )ع(

بیشــتر و بیشــتر شــود و لطــ� و عنایــات فــراوان ایشــان را در زندگــی ام دیــدم.
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گهان، قصـه زندگی محمدصادق بخشـی کم کم داشـت به اوج می رسـید کـه نا
سال 13۹۸ سرطان معده به جانش افتاد و داشت او را از پا در می آورد  اما  لط� و 
عنایت امام رضا )ع( باعث شد در همان سال بهبود یابد؛«سال 13۹۸ به سرطان 
مبتـلا شـدم. کارم بـه شـیمی درمانی رسـیده بـود و بیشـتر اوقـات در بیمارسـتان 
بستری بودم. در همان مدت، بسیاری از دوستان و بزرگان شعر و ادب و مسئولان 
و اسـتادان انجمن رضوی از جمله استاد شـفق، نیک، سرسالاری، سید حسین 
سـیدی، محمدکاظـم کاظمـی و خانـم مرضیه رجایـی و حتی از شـهرهای دیگر 

کایی و حمید عشقی به ملاقاتم آمدند. اسـتاد عبدالجبار کا
بیمـاری ادامـه داشـت تـا اینکـه بهمن مـاه 13۹۸ رسـید، همـان روزهایـی که 
می گفتنـد کرونـا آمـده اسـت. بخشـی بـه سـرماخوردگی شـدیدی مبتـلا شـد 
و بیمـاری پیشـرفت کـرد و ریه هایـش درگیـر شـد. تعریـ� می کنـد: به قـدری 
حالـم بـد شـد کـه چهـار روز به کمـا رفتـم. آن زمان حـدود یک سـال از خدمتم 
در حـرم می گذشـت. یکـی از دوسـتان خـادم خـواب دیـد کـه برایـم قبـری در 

حـرم گرفته انـد. بعـد از آنکـه به هـوش آمدم بـه همسـرم گفته بـود «خوش به 
حالـش؛ خـواب دیـدم شـفا گرفتـه اسـت.» بعـد از آن دوره کوتـاه به کما رفتـن 
ز بیمـاری در مـن نبـود، هرچنـد جسـمم  ثـری ا و شـیمی درمانی، دیگـر ا

نحی� تـر شـده اسـت.
بخشی معتقد است پس از عنایت امام رضا)ع( و بهبودی  ، ارتباطش با ائمه )ع(
بیشـتر شـده و اشـعارش معنویـت بیشـتر و پیونـد عمیق تـری بـا اهل بیـت )ع(

به ویـ�ه امام رضـا )ع( گرفتـه اسـت. او می گویـد: مأنوس شـدن بـا امام رضـا )ع( و 
اهل بیت )ع(، خادم شـدن و آرامش دیروز و امروزم را مدیون شاعری هستم.
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یکی از خاطرات شیرین آقا محمدصادق، حضور در محفل شعری خودمانی 
در محضر رهبر انقلاب بوده اسـت. اوایل دهه هشـتاد، تازه  پا به دنیای شعر و 
ادب گذاشته بود که به حسینیه پدری رهبر در کوچه آیت ا...خامنه ای دعوت 
شد. در این محفل شعر، مرحوم آیت ا... شاهرودی، حجت الاسلام والمسلمین  
قرائتی و حاج منصور ارضی و تعدادی از شعرای آیینی مشهد حضور داشتند؛
تعری� می کند: همه افراد در آن جلسه، شعری خواندند تا نوبت به من رسید.
آقا گفتند «شما را اولین بار است می بینم.» گفتم «  من شما را قبلا هم از نزدیک 
دیـده ام.» خندیدنـد و پرسـیدند چـه زمانـی بـوده. گفتـم «وقتـی سـال 13۵۷ در 
میدان 10 دی جمع شـده بودیم. شما دست روی شانه ام گذاشتید و فرمودید 
این جوانان، آینده انقلاب هسـتند. من آن زمان چهارده سـال داشـتم و برای 
اولین بـار شـما را از نزدیـک می دیـدم.» بعـد هـم کمـی دربـاره شـعر و شـاعری ام 
پرسـیدند کـه چند وقت اسـت شـروع کرده ام و شـعری دربـاره انتظـار خواندم.
«قبیلـه ای همـه عاشـق درانتظـار شماسـت/ و مدتـی اسـت کـه آدینـه بی قـرار 
شماست.» رهبری فرمودند «زبان شعرت نو است فقط آن «و» را به دلیل اینکه 

در شـعر مرسوم فارسـی کمتر استفاده می شود، سـعی کن استفاده نکنی.»

محمدکا�� کا�می شاعر پر آوازه م�هد:
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محمدصـادق بخشـی از نیـکان روزگار اسـت. شـاعری متعهـد، مخلـ�، باصفـا و 
صاحـب درد. از آنـان کـه چـه در لحظه هـای حضـور در جبهـات جنـگ، انقلابـی و 
کنـون کـه بـدون هیـچ سـهمی از سـفره انقـلاب، همچنـان بـه  متعهـد بودنـد و چـه ا
آرمان هـای خویـش معتقدنـد و روی پای خود ایسـتاده اند و خلـوص و ایمان خود 
را حفـ� کرده انـد، هرچنـد اثـرات جنـگ، به صـورت بیماری هایـی سـخت در آنان 
رسـوب کرده اسـت. امـا جـدا از همـه مراتـب تعهـد و تقیـد به معتقـدات دینـی، آنچه 
بـرای مـن جالـب اسـت، روشـن بینی و انصـاف و اعتـدال اوسـت، چـه در مباحـث 

فکـری و دینـی و چـه در داوری هـای سیاسـی و اجتماعـی.
من در این چند سـال که با جمعی از شـاعران مشـهد نشست وبرخاسـت دارم و گاه 
به بحث و گفت وگو پرداخته ایم، کمتر کسـی را چنین معتدل، منص�، روشـن نگر 
و پذیـرای نظرهـای دیگـران دیـده ام. عکس در روز چهارشـنبه 6 تیرمـاه 13۹۸ در 
منـزل او گرفتـه شـده اسـت، آن گاه کـه بـا جمعـی از شـاعران انجمـن شـعر امیـن بـه 
عیـادت او رفتیـم و حتـی در ایـن ایـام سـخت بیمـاری کـه خوش خلق تریـن آدم ها 
هـم تنگ حوصلـه و تلخ مـزاج می شـوند، حسـن معاشـرت و حسـن خلـق او کامـلا 
نمایـان بـود. آرزو داریم که با سـلامتی کامل، همچنان زینت بخش محافل باشـد.

اداره ارشـاداداره ارشـاد
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 شـعر مشـهد، شـعر نجیبـی اسـت به ایـن معنـا کـه خط قرمزها در سـرودن اشـعار آیینی 
رعایـت می شـود. مـن در اشـعار غیرمشـهدی گاهـی دیـده ام بـه سـمت کفـر هـم رفتـه 
اسـت. ایـن بـه دلیـل ایـن اسـت کـه در انجمن هـای شـعری مشـهد و خراسـان، افـراد 
و اسـتادانی حضـور دارنـد کـه خـط مفاهیـم اشـعار آیینـی را هدایـت می کننـد. حـرم 
مطهـر رضـوی و نزدیکـی مـا مشـهدی ها بـه ایـن مـکان مقـدس هـم بی تأثیر نیسـت.
علی رغـم ایـن می تـوان گفـت شـعر مشـهد، متولـی و بزرگ تـری نـدارد کـه همـه، از او 

حرف شـنوی داشـته باشـند.
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نقطه اوج شـاعری خود را زمانی می دانم که دو شـعرم را وقتی در بسـتر بیماری بودم،
سـرودم. شـعر اول را بـرای امام رضـا )ع( سـرودم؛ سـال 13۹۸ بود و به حرم مشـرف شـده 
بـودم. روی ویلچـر نشسـته بـودم و لبـاس خادمـی بـه تن داشـتم. آنجـا در حـال گریه  ،
به جای اینکه حرف بزنم، شعری را که وص� حالم بود، سرودم. شعر دوم را نیز  همان 
زمـان بـرای امام حسـین )ع( و وقتـی دلـم بـرای سـفر بـه کربـلا در اربعیـن پـر می کشـید،
سـرودم کـه بیت اول آن شـعر این بود:«غمت پیراهنی پوشـانده بر احـوال من آقا/ که 

دنیـا غبطه خواهد خـورد بر اقبـال من آقا».
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 به صـورت بیماری هایـی سـخت در آنان 
 آنچه 


